انترناسیونال ۲۵۰

محمد آسنگران 

سياست آمريكا و نقش احزاب ناسيوناليست كرد در كردستان ايران

تغييرات سياست آمريكا در منطقه در يكي دو ماه اخير در اين بحث حائز اهميت است. يك بار ديگر آمريكا مستقيم و غير مستقيم بر طبل جنگ عليه ايران ميكوبد. همزمان با اين سياست، دولت آمريكا تنها متحد قابل اعتماد خود، اسرائيل را تحت فشار گذاشته است كه در مقابل الفتح و حماس نرمش نشان دهد. حماس كه همگي و از جمله آمريكا و اسرائيل آنرا يك جريان تروريست مينامند با اسرائيل وارد مذاكره شده است. با ميانجيگري مصر مذاكرات اسرائيل و حماس به آتش بسي ۶ ماهه منجر شده است و بخشي از محاصره اقتصادي منطقه غزه برداشته شده است. 
همچنين با ميانجيگري دولت تركيه مذاكره اسرائيل و سوريه براي پس دادن بلنديهاي جولان در جريان است. اين تحولات به دنبال توافق حزب الله و فواد سنيوره براي تعيين رئيس جمهور لبنان و تقسيم قدرت در دولت لبنان اتفاقات مهمي است كه آمريكا و دولتهاي عربي خشنودي خود را از آن اعلام كرده اند. 
همين حد از اخبار و تحولات منطقه نشان ميدهد كه آمريكا و اسرائيل ميخواهند با امتياز دادن به حماس و حزب الله و سوريه آنها را از دولت جمهوري اسلامي ايران دور كنند. اين اقدامات در حالي صورت ميگيرد كه حماس و حزب الله قبلا اعلام كرده بودند كه اگر آمريكا به ايران حمله كند آنها از جمهوري اسلامي حمايت ميكنند. 

دولتهاي عربي در چند ماه اخير نزديكي بيشتر به آمريكا و تقابل با جمهوري اسلامي را به انحا مختلف نشان داده اند. فاكتورهاي بالا همگي نشان از آن دارد كه آمريكا و اسرائيل همراه با ديگر متحدان خود ميخواهند جمهوري اسلامي را بيش از پيش تحت فشار قرار دهند. با توجه به اين تحولات اكنون برگرديم به سياست آمريكا در قبال احزاب ناسيوناليست و قومپرست كرد در كردستان ايران. 

مناسبات آمريكا و اين احزاب در چهارچوب سياستهاي آمريكا و اهداف و استراتژي آمريكا در منطقه و بويژه در قبال جمهوري اسلامي قابل توضيح است. 

"احزاب عمده كرد در كردستان ايران"
"احزاب عمده كرد در كردستان ايران" توصيفي است كه اخيرا ژورناليستهاي بسيار "باشرف" تلويزيون صداي آمريكا به سه جريان ناسيوناليست و قومپرست كرد: حزب دمكرات كردستان ايران، سازمان زحمتكشان و حزب دمكرات كردستان داده اند. اين تلويزيون طي ميزگردي با رهبران اين احزاب طي ۸ برنامه كه در هشت روز مسلسل پخش گرديد، تلاش نمود كه به مردم ايران بقبولاند كه اينها احزاب "عمده" كردستان هستند و ديگران احزاب غير عمده ميباشند.  اين احزاب آنچنانكه رهبرانشان در اين ميزگرد گفته اند همگي خواهان فدراليسم قومي در چهار چوب ايران هستند و همگي مخالف جدايي از ايران ميباشند. بعد از اين تبليغات بود كه خبر ملاقات يك هيئت ۱۰ نفره نظامي آمريكا در هتل پالاس شهر سليمانيه عراق و رهبران چهار حزب ناسيوناليست و قومپرست كرد مخفيانه صورت گرفت. 
طبق خبري كه يك سايت كرد زبان پخش كرده است ملا عبدالله حسن زاده از حزب دمكرات كردستان، مصطفي هجري دبير اول حزب دمكرات كردستان ايران، عبدلله مهتدي دبير اول سازمان زحمتكشان و حسين يزدان پناه رهبر حزب آزاد كردستان اين هيئت نظامي آمريكا را ملاقات كرده اند. گويا بعد از ملاقات مشترك با اين احزاب هيئت آمريكايي مخفيانه و بدون اطلاع افراد نامبرده از همديگر جداگانه با هر كدام از آنها ملاقات جداگانه اي داشته است. در اين ملاقات و مذاكره رهبران احزاب نامبرده از هيئت آمريكايي خواسته اند كه توقع زيادي ندارند فقط ميخواهند آمريكا همان سياستي كه در عراق و كردستان عراق پيش برده است را در ايران و كردستان ايران هم پيش ببرد.!!

هدف آمريكا 

 آمريكا تلاش ميكند تسلط خود را بر كشورهاي خاور ميانه و خليج به يك امر بي چون و چرا تبديل كند و طبعا از اين راه در مقابل رقباي جهانيش دست بالا پيدا كند. آمريكا اكنون با جنبش و جرياناتي درگير است كه خود در ساختنشان نقش اصلي بازي كرده است. اما اين جنبش، يعني جنبش اسلام سياسي ستون فقراتش جمهوري اسلامي است. آمريكا هم ميخواهد اين جنبش را مهار كند و هم جمهوري اسلامي را تابع سياستهاي خود كند. براي اين كار ابتدا بايد جمهوري اسلامي را مهار كند. ميگويم مهار كند نه سرنگون. زيرا آمريكا و بورژوازي جهاني هنوز هيچ آلترناتيو قابل قبول و قابل اعتمادي براي جانشيني جمهوري اسلامي نتوانسته اند شكل بدهند. در صورت مهار نشدن رژيم اسلامي با فشارهاي موجود آمريكا و متحدينش، ميخواهند با قدرت نيروي هوايي و موشكهاي دوربرد همين هدف را در كوتاه مدت دنبال كنند. 
اما نبايد فراموش كرد كه بورژوازي جهاني به دنبال آلترناتيو مورد نظر خود است. سازمان مجاهدين خلق ايران و احزاب ناسيوناليست و قومپرست كرد و احتمالا ديگر جريانات قومي در ديگر مناطق، همگي آكتورهايي هستند كه آمريكا براي فشار به جمهوري اسلامي در صورت لزوم از آنها استفاده خواهد كرد. اما هيچكدام از اينها جرياناتي نيستند كه آلترناتيو آمريكا و بورژوازي جهاني براي جانشيني جمهوري اسلامي باشند. 
بورژوازي جهاني به رهبري آمريكا همزمان با تلاش براي مهار كردن جمهوري اسلامي ميخواهند در عين حال آلترناتيو خود را شكل بدهند. جريانات قومپرست آلترناتيو بورژوازي جهاني نيستند. تنها آكتورهايي هستند كه بورژوازي جهاني ميخواهد از آنها استفاده ابزاري كند. اين احزاب و از جمله مجاهدين خلق هيكدام از جمله آن جرياناتي  نيستند كه آمريكا و بورژوازي جهاني آنها را به عنوان متحدين استراتژيك خود به حساب بياورند. اينها تنها به عنوان جرياناتي بي اراده و بي آينده ميتوانند ابزاري باشند كه آمريكا را براي رسيدن به استراتژي خود در ايران كمك كنند. تلاش آمريكا براي مطرح كردن آنها و ملاقات و مذاكره نظاميان و مقامات دست چندم آمريكا با اين احزاب در خدمت سياستهايي است كه جمهوري اسلامي را مهار كند. 
آينده احزاب ناسيوناليست كرد:

اين اولين بار نيست كه اين احزاب تلاش ميكنند كه مقبول آمريكا واقع شوند. بعد از سال ۲۰۰۳ و به دنبال اشغال عراق احزاب ناسيوناليست كرد در كردستان عراق رسما به عنوان حاكمان اين منطقه از جانب آمريكا رسميت يافتند. اين واقعه احزاب ناسيوناليست كرد در كردستان ايران را به صرافت انداخت كه استراتژي خود را به سياستهاي آمريكا گره بزنند. آنها تمام هم و غمشان اين شد كه آمريكا به ايران حمله كند و همانند احزاب ناسيوناليست كرد عراق اينها هم در كردستان ايران به نان و نوایي برسند. به همين دليل بود كه بعد از تغيير تاكتيك آمريكا در قبال جمهوري اسلامي و كم شدن احتمال حمله، اميد اين احزاب كور شد.

 شكست سياستهاي آمريكا در عراق و تغيير تاكتيك آمريكا در قبال جمهوري اسلامي به معني نا اميدي و شكست اين احزاب قلمداد شد و صفشان با انشقاق و چند دستگي روبرو گرديد. در پي اين تحولات بود كه حزب دمكرات كردستان ايران به دو حزب و سازمان زحمتكشان به چند دسته تقسيم شدند. 
اكنون با اوجگيري دوباره  اختلافات جمهوري اسلامي و آمريكا و بالا رفتن احتمال جنگ، يك بار ديگر اين احزاب اميدي در دلشان زنده شده كه شايد آمريكا به ايران حمله كند و اين احزاب همانند احزاب حاكم كردستان عراق به قدرت برسند. اين تمام فلسفه و استراتژي اين احزاب است. دليل اينكه اين احزاب تمام اميدشان را به حمله آمريكا دوخته اند اين است كه اميدي به حمايت مردم ندارند. زيرا در كردستان ايران برخلاف كردستان عراق چپ قوي است. ناسيوناليسم در كردستان ايران شانسي براي يكه تازي و كسب قدرت ندارد. تغيير شعار خودمختاري به فدراليسم قومي كپي همان چيزي است كه در كردستان عراق اجرا شده است. اما اين احزاب يك بار ديگر دچار اشتباه محاسبه شده اند، زيرا نه كردستان ايران شباهتي به كردستان عراق دارد و نه ايران به عراق شبيه است. آينده اين احزاب به مناسبات ايران و آمريكا يك بار ديگر گره زده شد. اما به فرض اينكه آمريكا هم به ايران حمله كند باز هم اين احزاب نميتوانند اداي احزاب برادر در كردستان عراق را در بياورند. زيرا چپ و جنبش سوسياليستي و حزب كمونيست كارگري اجازه نميدهند. مردم اجازه نميدهند، كارگران و جنبشهاي انقلابي در ايران و كردستان اجازه نميدهند. كردستان ايران هم از لحاظ سياسي و هم از نظر تاريخي لاقل در ۳۰ سال اخير بسيار متفاوت از كردستان عراق بوده است. در كردستان ايران ناسيوناليسم كرد هيچ گاه مثل كردستان عراق يكه تاز ميدان نبوده است. احزاب مطرح و خوشنام چپ در كردستان ايران و جنبش انقلابي و چپ در كردستان ايران لااقل از ۳۰ سال گذشته تا كنون تحولات عميقي را در جامعه ايجاد كرده اند.  
شعار فدراليسم و نقش احزاب ناسيوناليست و قومپرست 

 ما هميشه بر اين حقيقت تاكيد كرده ايم كه شعار فدراليسم قومي يك شعار و خواست ارتجاعي است. فدراليسم قومي در صورت اجرا زمينه ساز جنگهاي قومي و قبيله اي بي سرانجامي خواهد شد كه ايران را سالها دچار جنگ داخلي ميكند. جريانات غير مسئولي كه به دنبال اجراي اين سياست هستند عملا باني كشتار و خانه خرابي مردم ايران خواهند شد. جرياناتي كه به دنبال اين شعار هستند ميخواهند ايران را بر اساس قوميت و مليت و مذهب تقسيم كنند. كپي همان چيزي كه اكنون در عراق در حال پياده كردنش هستند. اين سياست نظم نويني بورژوازي جهاني به رهبري آمريكا است كه دولتهاي مورد نظر خود را بر مبناي موزائيك  مليت، مذهب و قوميت ميخواهند سازمان بدهند. احزاب و جرياناتي كه از "راست و چپ" مدافع اين شعار شده اند عملا به عنوان مجريان سياستهاي ديكته شده آمريكا و نظم نوين جهاني عمل ميكنند. 
سيستم فدراتيو مورد نظر اين احزاب طبق گفته خودشان "استاني نيست، ملي و قومي است". هر دو حزب دمكرات و سازمان زحمتكشان در ميزگردي با تلويزيون صداي آمريكا رسما اعلام كردند كه فدراليسم مورد نظر آنها نه استاني كه بر اساس مليت و قوميت است. (البته همان فدراليسم استاني هم به اندازه فدراليسم ملي و قومي و مذهبي ارتجاعي و ضد مردمي است) آنها ميگويند منطقه فدرال مورد نظرشان دركردستان شامل استانهاي ايلام، كرمانشا، كردستان و بخشي از آذربايجان غربي است. آنها مدعي هستند كه همه ايران بايد بر اين اساس مليت، قوميت و مذهب به "فدرالهاي" متعددي تقسيم شود. براي تعيين مرزهاي قومي و فدرال مورد نظرشان از هم اكنون دارند مرز خود را با مردم منتسب به مليتها و اقوام ديگر جدا ميكنند. همين تصميم اگر بخواهد مبنايي اجراي پيدا كند از فرداي اجراي اين سياست بايد همه مردم منتسب به اقوام مختلف مرز خود را با اقوام منتسب به قوم ديگر را تعيين كنند. براي تعيين اين مرزها كسي نبايد شكي به خود راه بدهد كه جنگهاي خونيني راه خواهد افتاد و بر سر تقسيم مناطق و مرز قوميتها، مردم ايران بايد سالها با هم بجنگند. اين جنايتكارانه ترين سياستي است كه اگر به مردم ايران تحميل شود، ما بايد سالهاي سال شاهد پاره شدن شكم مردم منتسب به اقوام و مذاهب مختلف باشيم. زيرا معلوم نيست كرمانشا، قروه، نقده، رضائيه، مياندوب، تهران و... به كدام مليت و قوميت بايد تعلق بگيرد. 

مردمي كه سالهاي سال با هم زندگي كرده اند و خود را همسرنوشت ميدانند با تلاش اين احزاب قرار است براي تعيين "مرزهاي فدرال خود"، از همديگر جدا و از اين به بعد نه دوست و همسرنوشت بلكه رقيب و دشمن همديگر شوند. مردمي كه مشكلشان آزادي، زندگي و رفاه و آسايش و امنيت است و با حكومتهاي جبار به دليل نقض حقوق اوليه همه آنها درگير بوده اند، از اين به بعد قرار است هر كس به فكر گسترش مناطق "فدرال قوميت و مذهب خود" باشد. در حاليكه مشكل اصلي مردم تا كنون اين بوده است كه دولت و حاكمان، حقوق پايه همه آنها را پايمال كرده است. مردم ميخواهند از دست اين حاكمان مستبد و استثمارگر خلاص شوند. اما با سياستهاي آمريكا و احزاب قومي براي اجراي سيستم فدراليسم قوميشان اكنون بايد اين مردم عليه همديگر به جنگ ملي و قومي و مذهبي براي تعيين مرز مليتها و مذاهب بپردازند. 
اين احزاب غير مسئول همانند احزاب حاكم در عراق و كردستان عراق هيچ وقت مشكلشان اين نبوده است كه مردم در رفاه و امنيت و آسايش زندگي كنند. مشكل آنها سهيم شدن در قدرت بوده است. و اكنون حاضر شده اند با ارتجاعي ترين سياست  در خدمت آمريكا قرار گيرند و براي اين خوش خدمتي حاضرند مردم ايران و مناطق مختلف را به جنگي بي سر انجام و عليه همديگر بكشانند. ما يك بار ديگر اعلام ميكنيم شعار و خواست فدراليسم در ايران شعاري ارتجاعي و در خدمت متلاشي كردن شيرازه جامعه است. احزاب و جريانات غير مسئولي كه مدافع اين سياست ارتجاعي هستند بايد منزوي و حاشيه اي شوند. مردم ايران لايق بيشترين آزاديها و بيشترين رفاه و امنيت آسايش هستند. همه زبانها و فرهنگهاي مورد استفاده مردم ميتوانند و بايد در شرايطي برابر در جامعه امكان رشد پيدا كنند. تضمين حقوق برابر همه شهروندان كليد از ميان رفتن همه نابرابريها ملي و مذهبي در جامعه است.  

مردم ايران بايد تلاش كنند كه جامعه اي آزاد و برابر سازمان بدهند كه همه شهروندان فارغ از مليت، مذهب، نژاد، جنسيت و رنگ پوست و... به عنوان شهروندان متساوي الحقوق در كنار هم و متحدانه زندگي كنند. حزب كمونيست كارگري ايران براي چنين حكومتي و براي لغو هر نوع ستم و استثمار و براي لغو هر نوع نابرابري در جامعه مبارزه ميكند.  نبايد به احزاب ناسيوناليست و قومپرست و جريانات مذهبي امكان و مجال اجراي  سياستهاي قومي و مذهبي و تفرقه افكنانه داد. درپايان لازم است تاكيد كنم كه راه حل رفع ستم ملي فدراليسم قومي نيست. فدراليسم قومي مسئله ملي را نهادينه و دائمي ميكند. آنرا از بين نميبرد. مردم را به قوميتها و مليتها و مذاهب مختلف تقسيم ميكند. مردم منتسب به مليتها و اقوام مختلف با اين سياست رقيب و دشمن همديگر ميشوند و عليه همديگر سنگر ميگيرند. هر كدام از آنها براي كسب امتياز بيشتر ناچارند به مليت و قوميت مذهب پناه ببرند و عليه مليت و قوميت و مذهب ديگري خود را تعريف كنند. اما راه حل رفع ستم ملي  و رفع هر نوع ستم و نابرابري، سازمان دادن جامعه اي آزاد، برابر و مرفه است. قوانين كشوري نبايد هيچ گونه رنگ و تاثير مليت، قوميت و مذهب و جنسيت بر خود داشته باشد. جامعه اي آزاد و برابر و مرفه خواست همه مردم ايران است و بايد بر همين خواسته ها تاكيد كرد. تا آنجا كه به مورد كردستان و مسئله ملي در كردستان مربوط است مردم بايد امكان اينرا داشته باشند در يك رفراندوم در مورد همزيستي متساوي الحقوق با ديگر بخشهاي ايران و يا جدا شدن از ايران تصميم بگيرند. ما خواهان بيشتري اتحادها و بيشترين آزاديها و رفاه در جامعه براي همه شهروندان جامعه هستيم. به همين دليل جدايي و تقسيم مردم منتسب به مليتهاي مختلف را به نفع جامعه نميدانيم و توصيه ميكنيم كه همه مردم ايران و از جمله مردم كردستان براي جامعه اي بدور از هر نوع نابرابري و براي جامعه اي آزاد و سوسياليستي متحدانه و در كنار همديگر مبارزاتشان را پيش ببرند. *
